
  به قلم جين گتز

  ترجمه از فريدون موخوف

  

  مقدمه

  »يکديگر را بنا کنيم«از کتاب 

  

کشف من زماني اتفاق افتاد که هنوز پروفسور دانشگاه . چند سال پيش کشف عجيبي کردم

سوآلات . زدم تئولوژي دالاس بودم و با دانشجويان در رابطه با نقشه خدا براي کليسا سر و کله مي

طلبد؟  کليساي سالم چيست؟ خدا از تمامي مومنين چه مي. و کشمکش کننده بودآنها بسيار بجا 

  کند؟ چه چيزي کليسا را به شاهدي پويا در اين دنيا تبديل مي

هاي مختلفي را که به کليساها عهد جديد نوشته  تمامي اين سوآلات به من انگيزش داد تا نامه

ن در رسالات، يک مطلب اصلي از صفحات در طول اين سفر م. اند، به شکلي عميق بکاوم شده

بارها و بارها متوجه کلماتي شدم که مومنين . پريد کلام خدا دائم در مقابل چشم من بالا و پايين مي

پولس در رابطه با مسئوليت . نمود کردند، تشويق مي بايست براي يکديگر مي را به انجام آنچه که مي

يوناني را نزديک به چهل بار استفاده » لون آله«ند، از کلمه متقابلي که مسيحيان نسبت به يکديگر دار

  .دهد کند و با اين واژه بخصوص ايمانداران در اين مورد تعليم مي مي

و باز مثل هميشه متوجه مطالبي شدم که در . اخيرا به اين مطلب در عهد جديد نگاهي تازه انداختم

هاي خود را با شما در ميان  خواهم اين يافته ياق ميبا کمال اشت. دفعه اول به آنها توجه نکرده بودم

نهم، ولي ابتدا بگذاريد آنچه را که در نتيجه کنکاش اول من در رسالات اتفاق افتاد، با شما در ميان 

  .بگذارم

مقدر بود که زندگي مرا بيشتر از آنچه که خود متوجه » يکديگر«هاي اوليه من در مورد عبارت  يافته

اول، اين عبارت . ر قرار دهد و زندگي من و بسياري از افراد را در خود گيردباشم، تحت تأثي

اين مبشر . نويسد، برايم باز کرد همانند کليد آن روندي را که پولس در رساله خود به افسسيان مي

هرگز به جمعي پويا و در » بدن مسيح«کند که  بزرگ قرن اول به شکلي بسيار واضح مشخص مي

هر بخش کار «ت مسيح را از خود منعکس کند، تبديل نخواهد شد، مگر اينکه حال رشد که محب

 به عمل برحسب و يمفصل هر مدد به«، »تمامي بدن«نقشه خدا اين است که » .خود را انجام دهد

خواهد به آنچه که خدا براي او منظور دارد، برسد،  اگر کليساي محلي مي. باشد» يهرعضو اندازه

  .بدن عملکرد داشته باشدلازم است که تمامي 
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  کليسايي که هرگز به فکر شروع آن نبودم
در آن روزهاي سر و کله زدن با دانشجويان، برخي از آنها مرا تشويق کردند که کليسايي را شروع 

هر چه . ابتدا در اين مورد مردد بودم. را در آن از همان بنياد به کار گيرم» يکديگر«و اين مفهوم 

ولي کشمکشي را که آنها به جانم انداختند، . يب به بيشت سال پروفسور بودمباشد، به مدت قر

را در دالاس به وجود » بايبل فلوشيپ«جدي گرفتم و چند خانواده را کمک کردم که اولين کليساي 

کليسا به سرعت از مردم پر شد و در عرض . کردم اين کليسا را به عنوان شبان خدمت مي. آورند

بعد از تفکر و دعاهاي بسيار، بر آن شدم . انستم که بايد تصميم مهمي را اتخاذ کنمد مدتي کوتاه مي

  .که از کار تمام وقت خود در دانشگاه استعفا دهم و وظيفه شباني و تأسيس کليسا را به عهده بگيرم

ه ، اين کليسا چنان ازدياد پيدا نموده ک١٩٧٢در سال » بايبل فلوشيپ«از زمان شروع اولين کليساي 

حتي در . تعداد آنها در دالاس به بيش از دوازده و در سراسر آمريکا به چند صد کليسا رسيده است

  .کشورهاي خارج چون ورشو لهستان نيز اين کليسا موجود است

شمال را در پلينو تگزاس به عهده دارم که » بايبل فلوشيپ«در حال حاضر من خود شباني کليساي 

و اکنون . عرض مدتي کوتاه به کليسايي بسيار بزرگ تبديل گشت شروع شد و در ١٩٨١در سال 

ايم که  کيني تگزاس را هم شروع کرده مک» بايبل فلوشيپ«ام، کليساي  که قلم بر اين کاغذ گذاشته

  .از نظر بشارتي در منطقه شمال دالاس بسيار اهميت دارد

ام، همه نشانگر آن هستند که  هتجاربي که در طول اين سالها در زمينه تأسيس کليسا به دست آورد

دارد، اهميت  بيان مي» يکديگر«هيچ مطلبي به اندازه تأکيد بر آن چيزهايي که کتابمقدس در رابطه با 

ها و تعاليم خود در گروههاي بزرگ و کوچک به تأکيد بر اين مفهوم  زماني که در موعظه. ندارد

 تا به حال شاهد نبودم و تعداد افرادي که ديدم که» عملکردي«کتابمقدسي پرداختم، از بدن چنان 

اين . رشد حاصل از آن هم خارج از تصور بود. شدند، بيش از تصور من بود در اين امر سهيم مي

القدس بخاطر همين نويسندگان عهد جديد را الهام  امر نبايد تعجب ما را برانگيزد، زيرا که روح

در طول اين سالها از شبان بسيار، چه . د بگنجانندهاي خو بخشيد تا آن تشويقات عالي را در نوشته

گويد،  مي» يکديگر«ام که تأکيد بر آنچه که کتابمقدس در رابطه با  از طريق نامه و چه روبرو، شنيده

  .به شکل عميقي پويايي کليساهاي آنها را عوض کرده است

  

  هاي جديد يافته
 کردم، متوجه مطلبي شدم که بار اول از نظرم مراجعه» يکديگرها«اخيرا که باز در کتابمقدس به اين 

مهم نيست چقدر دقيق کتابمقدس را . در واقع ويژگي کتابمقدس هم در همين است. افتاده بود
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در نامه پولس به غلاطيان که . اي براي يادگيري هست مطالعه کرده باشيم، هميشه چيزهاي تازه

القدس مقايسه  را با ثمره روح» آلود  طبيعت گناهاعمال«احتمالا اولين نامه او نيز بوده است، پولس 

  :نويسد پولس مي. کند مي

 خلاف به روح خواهش و است روح خلاف به جسم خواهش رايز

  )لون آله. (کنند يم منازعه گريکدي با دو نيا و جسم

   ١٧: ٥        غلاطيان                   

ص کند که چه تفاوت بين اشخاصي که گيرد تا مشخ بکار مي» يکديگر»در اين مورد، پولس مفهوم 

، وجود »کنند به روح زندگي مي«کنند، و اشخاصي که  پيروي مي» آلود طبيعت گناه«از تبعيت 

کرد، نه فقط منش شخصي و  صحبت مي» رابطه«پولس در سراسر اين متن در مورد ). ٢٥: ٥.(دارد

خود » اعمال طبيعت گناه آلود«که کند تا طريقي را  از اين رو هم از ضماير جمع استفاده مي. عمل

در » القدس ثمره روح«و در مقايسه با آن طريقي را که . کنند، توصيف نمايد را بدان متجلي مي

  .دهد شود، هم نشان مي زندگي مسيحيان با يکديگر منعکس مي

 در عهد جديد به کار رفته است، ما را با دو» يکديگر«اين مطلب در رابطه با طريقي که مفهوم 

و » اعمال طبيعت گناه آلود«توان عملا در دو گروه  آنها را مي. سازد حالت جالب توجه آن روبرو مي

زماني که چنين کنيم، بيدرنگ آنچه را که پولس از بيان منازعه . بندي کرد طبقه» القدس ثمره روح«

  ).١٧: ٥(بينيم  بين اين دوگروه در نظر داشت، مي

  

  »اعمال طبيعت گناه آلود«
 و فجور، و يناپاک و فسق و زنا يعني است، آشکار جسم عمالا و

 و تعصب و خشم و نهيک و نزاع و يدشمن و يجادوگر و يپرست بت

 نهايا امثال و لعب و لهو و يمست و قتل و حسد و بدعتها، و شقاق

  )٢١ - ١٩: ٥غلاطيان (

             

  :شوند عهد جديد ظاهر ميبينيم که در چند متن  را مي» يکديگر» در زير ليست منفي 

  

  )٢٧: ١روميان (» سوختند گريکدي با خود شهوات«

  )١٣: ١٤روميان (» مينکن حکم گريکدي بر نيبنابرا«

  )٥: ٧قرنتيان ١(» دينيمگز ييجدا گريکدي از«

  )١٥: ٥غلاطيان (» ديبگز را گريهمد اگر«
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  )١٥: ٥غلاطيان (» ديبخور را گريهمد«

  )١٥: ٥غلاطيان (» .ديشو هلاک گريکد ياز مبادا«

  )٢٦: ٥غلاطيان (» ميآور خشم به را گريکدي تا ميمشو زن لاف«

  )٢٦: ٥غلاطيان (» ميبر حسد گريکدي بر تا ميمشو زن لاف«

  )٩: ٣کولسيان (» دييمگو دروغ گريکدي به«

  )٣: ٣تيطس (» ميداشت يم بغض گريکد يبر«

  )١١: ٤يعقوب (» دييمگو ناسزا را گريکدي«

  )٩: ٥يعقوب (» ديمکن تيشکا گريکدي«

  

  »ثمره روح«

  
 و يمهربان و حلم و يسلامت و يخوش و محبت روح، ثمره کنيل

  .است يزکاريپره و تواضع و مانيا و ييکوين

  )٢٢: ٥غلاطيان                                                       (

ببينيد . آمده است» يکديگر«، حالت مثبت تشويقهايي است که در رابطه با آيند آنچه که در زير مي

  :کند القدس را از خود منعکس مي اين تشويقها چگونه ثمره روح

  )٥: ١٢روميان (» گريکدي ياعضا فرد اما«

  )١٠: ١٢روميان (» ديدار دوست را گريکدي برادرانه محبت با«

  )١٢: ١٠روميان (» ديابنم اکرام خود از شتريب را يگريد کي هر«

  )٥: ١٥، ١٦: ١٢روميان (» ديباش داشته فکر همان گريکدي يبرا«

: ٤، ١٢: ٣تسالونيکيان ١، ٨: ١٣روميان (» گريکدي با نمودن محبت به جز«

، ٢٣و١١: ٣يوحنا ١، ٢٢: ١پطرس ١، ٢٤: ١٠، عبرانيان ٣: ١تسالونيکيان ٢، ٩

  )٥يوحنا ٢، ١٢و١١و٧: ٤

روميان (» .ديينما يرويپ است گريکدي يبنا و يسلامت امنش که را يامور آن«

١٩: ١٤(  

  )٧: ١٥روميان (» ديريبپذ را گريکدي پس«

  )١٤: ١٥روميان (» ديهست گريکدي نمودن حتينص بر قادر«
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: ١٦قرنتيان ١، ١٦: ١٦روميان (» ديينما سلام مقدسانه بوسه به را گريکدي«

  )١٤: ٥پطرس ١ ،٢٦: ٥تسالونيکيان ١، ١٢: ١٣قرنتيان ٢، ٢٠

: ١١قرنتيان ١(» ديباش گريکدي منتظر د،يشو يم جمع خوردن بجهت چون«

٣٣(  

  )١٣: ٥غلاطيان (» ديکن خدمت را گريکدي محبت، به بلکه«

  )٢: ٦غلاطيان (» ديشو متحمل را گريکدي نيسنگ يبارها«

  )١٣: ٣، کولسيان ٢: ٤افسسيان (» ديباش محبت در گريکدي متحمل«

  )٣٢: ٤افسسيان (» ديباش نمهربا گريگدي«

  )٥: ٥پطرس ١، ٢١: ٥افسسيان (» ديکن اطاعت يترس خدا در را گريهمد«

  )٣: ٢فيليپيان (» ديبدان بهتر خود از را گرانيد يفروتن با«

  )١٤ و ١١: ٥، ١٨: ٤تسالونيکيان ١(» ديده يتسل را گريهمد سخنان نيبد«

  )١٦: ٥ يعقوب(» ديکن اعتراف خود گناهان به گريکدي نزد«

  )١٦: ٥يعقوب (» ديکن دعا گريکدي يبرا«

  )٩: ٤پطرس ١(» ديکن يمهمان همهمه بدون را گريکدي«

  )٧: ١يوحنا ١(» ميدار شراکت گريکدي با«

  

کليسايي که . شود از اين دو ليستي که از کتابمقدس در بالا آمد، يک مطلب به وضوح ديده مي

را به جهت بناي بدن مسيح » يکديگر«است که موارد گردد، کليسايي  در آن متجلي مي» ثمره روح«

ديده » اعمال طبيعت گناه آلود«کليسايي که در آن . کشد و همفکري و اتحاد در کليسا به عمل مي

اگر بخواهيم در اين . کشد ها و مناقشات را به عمل مي شود، کليسايي جسماني است و جدايي مي

 - ١: ٣قرنتيان ١(خواند » کليساي قرنتس«شود  ها را ميمورد به تمثيل صحبت کنيم، اينگونه کليسا

معني سوآلي هم که . کردند، تا مسيحيان مومنين در قرنتس بيشتر همانند غير مسيحيان عمل مي). ٤

» د؟يينما ينم رفتار انسان قيطر به و ديستين يجسمان ايآ«: پرسد، همين بود پولس از آنها مي

  ).٣: ٣قرنتيان ١(

  

  مامسئوليت شخصي 
را از خود » ثمره روح«تواند به کالبد مومنين بالغي تبديل گردد که  کليساي من و شما چگونه مي

» به روح«همه مومنين بايد . کند؟ جواب آن در کتابمقدس به خوبي آشکار است منعکس مي

قدس براي انجام آن بايد آنچه را که کتابم) ٢٥: ٥غلاطيان (» .به روح رفتار نمايند«زندگي کنند و 
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تا اينکه ) ١٦: ٤افسسيان ( و بدن مسيح را بنا کنيم گويد، به عمل بکشيم مي» يکديگر«در رابطه با 

انجام اين . ما بايد از کلام خدا اطاعت کنيم). ١٥: ٥غلاطيان (آن را خراب کنيم و از بين ببريم 

، و يا »م آن را داشتيماگر حال انجا«بريم، ربطي ندارد، مثلا  فرامين به وضعيتي که در آن به سر مي

اين فرامين همانند دستورالعمل در . و غيره» اگر در شخصيت من بگنجد«، و يا »اگر راحت بود«

ما بايد متعهد شويم و به دنبال . همه مسيحيان بايد در اين شرکت کنند! انجام اراده خدا است

در همه . مان انجام دهيم هاي مثبت را در زندگي شخصي فرصتهايي باشيم که بتوانيم اين  تشويق

جوهر و عصاره محبت همين . پرهيز کنيم» يکديگر«حال بايد مواظب باشيم که از موارد منفي 

  !است

  

  القدس قدرت يافته از روح
سازد، به عمل  را که کتابمقدس مطرح مي» يکديگر«همه مومنين مسئوليت دارند که آن موارد مثبت 

يوحنا ( دوست داريم، از كلام خدا اطاعت خواهيم کرد را» يکديگر«اگر عيسي مسيح  و . کشند

با اين وجود، اينکار فراتر از هر عمل انساني است که بر اساس عمل اراده ). ٣: ٥يوحنا ١، ١٠: ١٥

اين امر، عملکردي است الهي، جايي که مومنين به سوي قدرت مافوق طبيعه خدا . گيرد صورت مي

  .شوند کشيده مي

محبت به هم، چنانکه او را ما را «راي همه ما دعا کرد که مسلما توان ما را در اول از همه، عيسي ب

» محبت کردن يکديگر«عيسي بعد از فرمان به . گيرد نيز در برمي) ٣٤: ١٣يوحنا (» محبت کرد

  :ادامه داد که اين درخواست را در خود دارد) ١٧يوحنا (سخن خود را با اين دعا 

  

 کلام لهيوس به که زين آنها يبرا بلکه کنم، يم سوال فقط نهايا يبرا نه و

 در پدر، يا تو چنانکه گردند کي همه تا. آورد خواهند مانيا من به شانيا

 آرد مانيا جهان تا باشند ک يما در زين شانيا تا تو، در من و يهست من

  ) ٢١ - ٢٠: ١٧يوحنا  (.يفرستاد مرا تو که

کند،  عايي که براي مسيحيان افسس دارد، مشخص ميپولس هم اين روانه مافوق طبيعه را در د

باز متوجه باشيد که اين دعا براي تمامي . دعايي که در مورد کليساي من و شما هم مصداق دارد

پولس باز از ضمير جمع به جهت بيان مطلب خود . بدن است، نه فقط براي اعضاي فردي آن

  :کند استفاده مي
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 بر و آسمان در يا خانواده هر او از که پدر، آن نزد زنم يم زانو سبب، نيا از

 در که کند عطا شما به خود جلال دولت بحسب که شود؛ يم يمسم نيزم

 وساطت به حيمس تا د،يشو زورآور قوت به او روح از خود يباطن تيانسان

 نهاده، اديبن و کرده شهير محبت در و شود؛ ساکن شما يدلها در مانيا

 و عمق و طول و عرض که ديکن ادراک نيمقدس يمتما با که ديابي استطاعت

 تا است معرفت از فوق که حيمس محبت به ديشو عارف و ست؛يچ يبلند

 ) ١٩ - ١٤: ٣افسسيان  (.خدا يپر يتمام تا ديشو پر

  

ثمره «اين جمله ). ١٩: ٣(پر شوند » تا تمامي پري خدا«هدف دعاي پولس اين بود که اين مسيحيان 

محبت، خوشي، «دهد كه همان  کند و شخصيت خدا را در مقابل چشم قرار مي را خلاصه مي» روح

  .باشد مي) ٢٢: ٥غلاطيان (» آرامي، حلم، مهرباني، نيکويي، ايمان، تواضع، و پرهيزگاري

رساند؛ آياتي پرقدرت که بر روي اعلاناتي  پولس اين دعا را با حمدي بسيار عظيم به اوج خود مي

اين آيات لااقل يکبار در هفته به همه ما . شوند آويزيم، ديده مي ود ميکه در مقابل کليساهاي خ

  :را به عمل کشيم» يکديگر«هاي مثبت  توانيم اين جنبه شود که با کمک الهي خدا مي يادآور مي

  

 فکر اي ميبخواه هرآنچه از ادتريز تينهايب بکند که است قادر که را او الحال

 حيمس در و سايدرکل را او مر کند، يم لعم ما در که يقوت آن بحسب م،يکن

  ) ٢١ -  ٢٠: ٣افسسيان  (.نيآم. باد جلال ابدالاباد تا قرنها عيجم تا يسيع

  

توانيم  ، اکنون مي٤ و تأکيد او بر عملکرد بدن در فصل ٣با توجه به زمينه دعاي پولس در افسسيان 

 اين ٥پولس در فصل .  کنيمگويد، به شکلي کامل درک  مي٥منظور او را از آنچه که در فصل 

باز متوجه باشيد که صحبت پولس خطاب به جمع . »از روح پر شوند«کند که  مومنين را تشويق مي

  :و به کل کليسا در افسس است

 با و .ديشو پر روح از بلکه است، فجور آن در که ديمشو شراب مست

 يدلها در و ديکن گفتگو يروحان يسرودها و حاتيتسب و ريمزام به گريکدي

 پدر و خدا زيهرچ بجهت وستهيپ و .ديينما ترنم و دييبسرا خداوند به خود

  )٢٠ -  ١٨: ٥افسسيان (. ديکن شکر حيمس يسيع ما خداوند نام به را
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دعاي من اين است که اين مطالعه بر زندگي شما و زندگي کليسايتان به همان شکل که بر من و 

القدس  گيريد و جهت قوت به روح کلام خدا را جدي مياگر . کليساي ما اثر گذاشت، اثر گذارد

  .!متکي هستيد، يقين دارم که چنين خواهد شد

  
 


